
نگاه آخر

احمد عربانی، ازجمله مهم‏ترین کارتونیســت‏های مطبوعاتــی پس از انقلاب 
اســت. او خالق خاطره‏انگیزترین جلدهای مجلات »گل‏آقا« اســت که حافظه 
تصویری چندین نســل از ایرانیان را شکل داده‏ است. عربانی فعالیت حرفه‏ای 
خود را به‏عنوان کاریکاتوریست از سال ۱۳۴۷ با مجله »توفیق« آغاز کرد و تا امروز 
طی بیش از نیم‏قرن فعالیت هنری، با بسیاری از مجلات و روزنامه‏های مطرح 
ایرانی همکاری کرده است. انتشار کتاب مجموعه آثار کارتون و کاریکاتور احمد 
عربانی به‌‌همت نشر مدام بهانه‏ای شد تا هفتصدوچهل‏ودومین شب از شب‏های 
»بخارا« به تجلیل از احمد عربانی اختصاص پیدا کند. »شب احمد عربانی« عصر 
یکشنبه، ششم خردادماه با ســخنرانی یونس شکرخواه، نادره رضایی، مجید 
کاشــانی، عباس یاری، هادی حیدری و علی دهباشــی در تالار فردسی خانه 
اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. این مراسم با رونمایی از کتاب مجموعه آثار 

کارتون و کاریکاتور احمد عربانی همراه بود. 

روایتگر تصویری تاریخ روزگار ما  �
علی دهباشی، آغازکننده این مراسم در سخنانی کوتاه به ‌علت گردهم‏آیی 
هنرمندان و اهالی فرهنگ‏وهنر در »شب احمد عربانی« اشاره کرد و از این گفت 
که به مناسبت انتشار مجموعه آثار کارتون و کاریکاتورهای عربانی به یاری هادی 
حیدری و به همت نشر »مدام« گردهم آمده‏اند. در ادامه غلامرضا کیانی‏رشید، 
از اعضای تحریریه »توفیق« و »گل‏آقا«، شعری را که برای احمد عربانی سروده 
بود پشــت تریبون خواند. ســپس کلیپی از گفت‏وگوی احمد عربانی با هادی 
حیدری پخش شد که در آن عربانی به‌شکلی مختصر به بیان فرازهایی از زندگی 

حرفه‏ای‏اش پرداخت.
هادی حیدری، کاریکاتوریســت شناخته‏شــده و تدوینگر کتاب مجموعه 
آثار کارتون و کاریکاتور احمد عربانی،  سخنران بعدی این مراسم بود که ضمن 
اشــاره به فرارسیدن روز تحقق یکی از آرزوهای دیرینه‏اش؛ روز انتشار مجموعه 
آثــار کارتون و کاریکاتورهای احمد عربانی، با ذکر خاطره‏ای افزود: »تابســتان 
۱۳۷۰، روزی که پای کیوســکی مطبوعاتی نزدیک میدان بهارستان ایستاده 
بودم در همان نگاه اول، جلد یک مجله میخکوبم کرد؛ این نخستین خاطره‏ من 
از کارتونی به‌نام احمد عربانی است که هیچ‏گاه فراموشش نمی‏کنم. کارتونی با 
چنان مهارت و اســتادی‌ای که مرا پایبند خود کرد و پایین آن طرح امضایی به 
چشــمم آمد که نمی‏دانســتم چگونه بخوانمش. من آن‌زمان دانش‏آموزی ۱۴ 
ســاله بودم و آن کاریکاتور، طرح جلدی از مجله گل‏آقا.«  حیــدری ادامه داد: 
»آثار عربانی مرا شیفته کاریکاتور کرد. من به عشق جواد علیزاده با آن قلم ویژه، 
جوان‏پســند و منحصر‏به‏فرد با این هنر آشنا شــده بودم و قلم سحرانگیز احمد 
عربانی بود که این نوجوان تشــنه آموختن را به خود علاقه‌مند کرد. کار من در 
نوجوانی این شده بود که آثار علیزاده و عربانی را مقابل چشمانم بگذارم و به تقلید 
از آن‏ها بپردازم. نوجوانی که نمی‏دانست خود روزی وارد مجله »گل‏آقا« خواهد 
شــد. آن روز در دی‌ماه ۱۳۷۳و در ۱۷ سالگی پیش آمد و این‏گونه بهار حرفه‏ای 
من آغاز شد. امروز روز تجلیل از احمد عربانی است؛ هنرمندی که بیش از ۵۰ 
ســال از عمر خود را هزینه خلق آثاری جهــت ارتقای هنر کاریکاتور ایران کرد و 
به‏رغم همه ناملایمات و شرایط مساعد برای مهاجرت، با عزت‌نفس در کشورش 
ماند و تاریخ‏ساز شد.«   حیدری با مطرح‌کردن این سوال که چرا تجلیل از احمد 
عربانی حائز اهیمت اســت، افزود: »عربانی روحانی‏زاده‏ای است که کاریکاتور 
خط‌قرمزی جدی در فضای خانه‌شــان محسوب می‏شــد و همین پدیدآمدن 
هنرمندی خودآموخته در اندازه‏های او را بیش‌ازپیش ارزشمند می‏سازد. او ذاتاً 
روایتگر اســت و این روایتگری را می‏توان در تمام زوایای کارش مشــاهده کرد. 
او روایتگر تصویری تاریخ روزگار ماســت و با روایت‏ شــوخ‏طبعانه دردها، خاطره 
تصویری چندین نســل از ایرانیان را رقم زده اســت. بزرگداشــت احمد عربانی 
سپاسگزاری از نسلی طلایی در تاریخ کاریکاتور ایران است و هدف از آن مقابله 

با یکی از تهدیدهایی که امروزه جامعه ما در مقابل خود می‏بیند. تهدیدی تحت 
عنوان پدیده گسســت نسل‏ها که مقابله با آن یکی از انگیزه‏های ما برای به‌ثمر 
رساندن انتشار مجموعه آثار کارتون و کاریکاتور احمد عربانی بود تا حلقه واسطی 

با نسل پس از خود باشیم.« 

هنرمندی که باید به احترامش کلاه از سر برداشت  �
سخنران بعدی این مراسم یونس شکرخواه، روزنامه‏نگار، پژوهشگر،‏ مترجم 
دانش ارتباطات و استاد دانشگاه بود. او با اشاره به فقر موجود در حوزه ادبیات 
در زمینه کارتون و کاریکاتور افزود: »متاسفانه در کشور ما ارتباطی میان جریان 
کاریکاتور و کارتونیست‏های ایرانی با دیگر حوزه‏های ارتباطی وجود ندارد. این 
درحالی‌اســت که باید از خود پرسید چرا این هنر این‏قدر، از زمان غارنشینی تا 
عصر اینترنت عمر کرده است؟ و برای پاسخ دادن به آن به ویژگی‏هایی اشاره کرد 
که کمتر به آن پرداخته شده است و فقط به ابتکار خالق در کسری از ثانیه متولد 
می‏شــود. ضمن این‌که باید از خود پرسید چرا سانسور و سانسورچیان همواره 
بیــش از هر هنر دیگری نگران حاصل کار کارتونیســت‏ها بوده‏اند؟ چون ‏آن‏ها 
رمانی با فرضاً چهار جمله کاربردی نمی‏نویسند، بلکه چهار جمله کاربردی را یکی 
می‏کنند و همان را در برابر نظر ما می‏گذارند. عربانی ازجمله هنرمندانی است که 
همواره باید به احترام‏شان کلاه از سر برداشت و من مراسم امروز را نمونه‏ای از این 

قدرشناسی می‏دانم.«  

نمونه زنده شخصیتی چندوجهی �
عباس یاری، روزنامه‏نگار و از مدیران مجله »فیلم« دیگر سخنران این مراسم 
بود. او با قرارگرفتن پشــت تریبون با اشــاره به غم از دســت رفتن نیلوفر امرایی، 
مترجم ادبیات حوزه کودک و نوجوان و روزنامه‏نگار گفت: »احمد عربانی انسانی 
چندوجهی اســت و فقط کاریکاتوریستی قوی‏دست نیست. شاید شما صدای 
عربانی را نشــنیده باشید یا فیلم »تبر«ش را ندیده باشید یا از برنامه‏هایی که در 
چندین و چند نوبت در مورد شخصیت‏های سیاسی دنیا اجرا کرده است، بی‏خبر 
باشید. برای همین می‏گویم وقتی از شخصیتی چندوجهی حرف می‏زنیم نمونه 
زنده آن احمد عربانی است. من شهادت می‏دهم که عربانی انسانی بسیار شیرین 
و شــبیه همان کاریکاتورهایی اســت که از او دیده‏اید.« مجید کاشانی، طراح و 
گرافیست و مدیر هنری نشر »مدام« دیگر سخنران این مراسم بود. او با قرار گرفتن 
پشت تریبون از این گفت که برای طراحی گرافیک کتاب مجموعه آثار کارتون و 
کاریکاتور احمد عربانی چه کرده و چگونه از کاراکتر »شاغلام« الهام گرفته است. 

پایان‏بخش مراسم؛ طنازی‏های کاریکاتوریست سرشناس   �
احمد عربانی، آخرین ســخنران شبی بود که مجله بخارا به بهانه انتشار کتاب 
مجموعه آثار کارتون و کاریکاتور احمد عربانی برگزار کرد. عربانی که ســخنان خود 
را با قطعه‏ای آوازی آغاز کرد، نخســت از ســال‏هایی که به کلاس زنده‏یاد اسماعیل 
مهرتاش می‏رفت گفت، همچنیــن از دیدارش با زنده‏یاد محمدرضا شــجریان در 
آن کلاس‏هــا. او همچنین به خاطره‏ای از برگزاری اپرتی با موضوع رســوم قدیمی 
چهارشنبه‏ســوری برای تلویزیون اشــاره کرد و این‌که شــجریان نیز در آن اپرت آواز 
خوانده بود. عربانی با ذکر خاطره‏ای دیگر از انتشار مجله »طنز ورزشی« در سال‏های 
اوایل انقلاب، ســال‏هایی که کار روزنامه‏ها و مجله‏ها کساد شده بود گفت و این‌که 
هیچ‏کدام از شــماره‏های آن مجله فروش نرفت. او که با طنز و شوخ‏طبعی به اداره 
جلســه می‏پرداخت از دوران فترت مطبوعات در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ و ظهور مجله 
»گل‏آقا« توســط زنده‌یاد کیومرث صابریِ فومنی گفت و آن را چون جرقه‏ای خواند 
که سرآغاز یک سونامی مثبت شد. سونامی پذیرش نقد و انتقادات از سوی مسئولان 
و فروریختن ترس آن‏ها از این‌که نقد موجب ایجاد اختلال خواهد شد. او همچنین 
از این گفت که صابریِ فومنی بســیار تاکید داشــت چون مجله »گل‏آقا« به میان 
خانواده‏ها می‏رود کسی اجازه ندارد کاریکاتوری خلاف ادب در آن بکشد و مطلبی 
نشر دهد که حاوی بدآموزی باشد. او همچنین اشاره کرد، باتوجه به این‌که هم در 
مجله »توفیق« بوده است و هم در مجله »گل‏آقا«، تفاوت عمده‏ای که لمس کرده این 
بوده است که صابریِ فومنی تاکید داشته است کسی را »زشت« نکشند. پایان‏بخش 

این مراسم رونمایی از کتاب مجموعه آثار کارتون و کاریکاتور احمد عربانی بود. 

شب احمد عربانی  با رونمایی از کتاب مجموعه آثار او برگزار شد 
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کتابخانه

روان انسان در عصر رسانه‏های اجتماعی
کتاب روانشناســی رســانه‏های اجتماعی، 
نوشــته‏‏ی ســیاران مک‏ماهان، با ترجمه‏ی 
ســیده‌زهرا اجــاق در 134 صفحه با قیمت 
160 هزارتومان توســط انتشــارات لوگوس 
منتشر شده است. مک‏ماهان در این کتاب 
توضیح داده است که رسانه‏های اجتماعی 
چه جنبه‏هایی از روان ما را برملا می‏ســازند 
و با روان ما چه می‏کنند. ما گوشــه کوچکی 
در اینترنت برای خود می‏سازیم، همان‏طور 
کــه دوســت داریم دیــده شــود، تزئین‏اش 
می‏کنیم و با ایــن‏کار درباره خودمان حرف 
می‏زنیم. همه اهمیت رسانه‏های اجتماعی 
در این اســت که گوشه امنی به ما می‏دهند 
تا نســخه بهتری از خودمان را عرضه کنیم، 
اما گاهی این کار به تلاشــی ویرانگر تبدیل 
می‏شــود. او روشن کرده اســت که همه‏ی 
ایــن ویژگی‏ها از نظر روانشناســی چگونه کار می‏کننــد؛ به‏عبارتی دیگر، 
روا‏شناسی رسانه‏های اجتماعی تلاشــی است برای پاسخ به این پرسش، 
اما نه بــا ارزیابی‏های تک‏بعدی. این کتــاب پیش‏فرض‏ها را پس می‏زند و 

انسان را به جهان پیچیده و جذاب وارد می‏کند.

روانشناسی 
رسانه‏های اجتماعی

 نویسنده: 
سیاران مک‏ماهان

 مترجم: 
سیده‌زهرا اجاق

انتشارات: لوگوس

تاریخ

امضای قرارداد دارسی
ویلیام ناكس دارسی، سرمایه‏‏دار 
قــرن  اواخــر  در  انگلیســی، 
نوزدهــم از وجود نفت در ایران 
مطلع شــد و در ســال 1901، 
امضــای  جهــت  نمایندگانــی 
قرارداد نفتــی و دریافت امتیاز 
از ایران به تهران گسیل داشت. 

پس از مخالفت اولیه مظفرالدین‏شــاه با اعطای امتیاز، نمایندگان دارسی 
با امین‏‏السلطان صدراعظم شاه وارد مذاكره شدند و با پرداخت رشوه و نیز 
سوءاستفاده از ساده‏‏لوحی مقامات ایران، درنهایت قرارداد دارسی در 28 
مه 1901 )7 خردادماه 1280( به امضای دوطرف رســید. براســاس این 
قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‏برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای 
ایالات شــمالی شــامل گیلان، مازندران، گــرگان، خراســان و آذربایجان 
برای مدت 60 ســال به دارســی واگذار شــد. حذف مناطق شمالی ایران 
از چارچــوب قرارداد، برای پیشــگیری از عكس‏‏العمل یا مخالفت روس‏ها 
انجام شــده بود. همچنین براساس این قرارداد، دارسی متعهد شد ظرف 
دوسال، شركت یا شــركت‏هایی برای بهره‏‏برداری از این امتیازات تأسیس 
کند و ســالیانه مبلغ 20 هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از ســهام 

شركت و نیز 16درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. 

 چهره

وداع با استاد برجسته علوم ارتباطات
سید وحید عقیلی، رئیس پژوهشکده ارتباطات وزارت فرهنگ و رئیس دانشکده 
علوم انسانی واحد علوم تحقیقات، پس از چندین دوره مبارزه با بیماری سرطان، 
دیروز در ســن ۶۶ ســالگی دار فانی را وداع گفت. عقیلی، متولد 1337 بود. او 
مدرک کارشناســی خود را در سال 1364 در رشــته زبان و ادبیات انگلیسی از 
دانشگاه شیراز و مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری خود را در رشته علوم ارتباطات 
در ســال‏های 1374 و 1379 از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد. او در دوران 
عمر پربار خود سوابق درخشانی را در کارنامه‏اش ثبت کرده است؛ ازجمله عضو 
هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه ادیان و مذاهب، 
عضو هیئت‌تحریره فصلنامه‏های مطالعات رســانه‏های نوین، رســانه، ابتکار و 
خلاقیت در علوم انسانی، مطالعات فرهنگ ارتباطات و دو فصلنامه پژوهش‏های 
رسانه و ارتباطات بود. عقیلی علاوه‏ بر مقالات علمی پربار، کتب ارزشمندی نظیر 
مبانی روزنامه‏نگاری، زبان و ارتباطات، اندیشه‏های بنیادین علم ارتباطات و زبان 
تخصصی علوم ارتباطات و روزنامه‏نگاری را منتشر 
کرده است. مراسم تشییع پیکر پاک این استاد 
گرانقدر امروز دوشنبه هفتم خردادماه ساعت 
۹ صبح از روبه‌روی بیمارستان آپادانا و ساعت 
۱۰ صبح در سالن عروجیان بهشت زهرا)س(  

انجام خواهد شد.

 تحلیل می‏خواهید 
یا تجلیل؟

انــگار به‏تازگی برخی مجریــان تلویزیــون در بی‏ادبی با 
یکدیگر مسابقه گذاشته‏اند. البته حرجی بر آنها نیست. 
وقتی گزینش‌ها براســاس تخصص و شایستگی نباشد، 
همین می‌شــود که امــروز می‏بینیم. یکی بــا نفرتی که 
پنهانش هم نمی‏کنــد، در برنامه‏های طنز کم‏مخاطبش 
به عالم و آدم ناسزا می‌گوید، آن دیگری به رئیس‏جمهور 
اســبق مملکت می‌گویــد »دوزاری« و حالا این ســومی 
»آقایان جامعه‏شناس« را به باختن »ادب و شرافت« متهم 
می‌کند، چون که به حضور مردم در مراســم تشییع پیکر 
رئیس‏جمهور و هیئت‌همراه نپرداخته‏اند. البته بی‏انصافی 
نکنیــم. مجــری برنامه »ســام صبح بخیر« کوشــیده 
استدلالی هم برای سخنش بتراشد. گفته: »مگر وظیفه 
جامعه‏شــناس دیدن همه جامعــه و تحلیل کنش‌های 
اجتماعی نیســت.« پس چرا آنهایی که درباره مســائل 
مختلف جامعه نظر می‌دهند، درباره حضور مردم در وداع 
با رئیس‏جمهور رئیســی ساکت هســتند؟ بعد هم بحث 
را به قســم پزشکی کشیده و گفته کاش شما هم قسمی 
می‏خوردید که »بخشی از جامعه را نادیده نگیرید.« این 
سخن بیراه نیست. بله، احتمالًا شکل صحیح ماجرا همین 
اســت که متخصصان علوم اجتماعی جامعه را در کلیت 
آن مورد توجه قرار دهند و از جزئی‏‏بینی و بخشــی‏نگری 
بپرهیزند. اصلًا جامعه‏شناسی که چنین نکند، در تبیین 
روندها دچار مشــکل می‌شود. با این حساب می‌خواهم 
بگویــم کاش خانم مجری همین‌جا ســخنش را به پایان 
می‏رساند و بحث را تمام می‌کرد. او اما کوتاه‏بیا نیست و با 
آوردن نام مصطفی ملکیان و با اشاره به تصویر الهه کولایی، 
بیژن عبدالکریمی، حسن محدثی، یوسف اباذری، تقی 
ارمکــی و ابراهیم فیاض بحث را به‌اصطلاح »ناموســی« 

می‏کند و می‌گوید، این آقایان »ادب و شرف را باختند«.
می‌شود در ادامه این یادداشــت در ستایش علم، ادب، 
روشــنفکری و... قصه‏ها ســر داد. من امــا نمی‌خواهم 
چنین کنــم. اجازه بدهید کمی با خانم مجری همدلی 
کنم و بنویســم متوجهم که او به‌قول خودش از سیاست 
»یک بام و دو هوا« ناراحت اســت و دوســت می‏داشــته 
که جامعه‏شناســان درباره مســائل مهم موردنظر او هم 
اظهارنظر کنند. درعین‌حال اما صادقانه از او می‏پرسم: 
شــما تجلیل می‌خواهید یا تحلیل؟ سوگیری نه‌چندان 
پنهان مجری نشان می‌دهد که او در واقع‌ امر می‌گوید، 
چرا دیدگاه من و دوســتانم را تایید نمی‏کنید؟ مشــکل 
هم همینجا رخ می‏نماید. کار دانشمندان در درجه اول 
همانطــور که خودتان نیز گفته‏اید، تحلیل امور اســت، 
نه تجلیل آنها. بله، امکان دارد کسی براساس تحلیل به 
تجلیل هم برســد، اما بعید اســت عالمان برای سخنان 
کسی که می‌خواهد مدح و ثنای خود را تحلیل جا بزند، 
تــره‏ای خرد کنند. جــدا از این، این را هم به یاد داشــته 
باشــید که در تحلیل علمی، محقق باید هم احساسات 
خود را معلق کند، هم مدتی از واقعه فاصله زمانی بگیرد. 
اصــاً همان »کلیت« موردنظر وقتی دیده می‌شــود که 
شما چند گام به عقب بردارید و منظره را از لانگ‏شات یا 
از فراز آن ببینید. این با ذوب‏شدن در میدان رخداد و بروز 
احساسات متفاوت است. توجه بفرمایید که اینها را برای 
مردمی که احساس‌شــان را بــروز می‌دهند بد نمی‏دانم 
امــا احتمال موفقیت جامعه‏شناســی را کــه نمی‌تواند 

احساساتش را کنترل کند، ناچیز می‏پندارم.
با این تفاســیر به‌نظرم خانم مجری خیلی تند رفته و گز 
نکرده، پاره کرده است. البته شاید بگویند که نیت‏خوانی 
ممنوع و چه کسی گفته ما دنبال تجلیل بوده‏ایم؟ اینجا 
چاره‏ای ندارم جز این‌که بگویم متاسفانه رویه و سنت این 
نهاد نشان می‌دهد اولًا برای صداهای مخالف احترامی 
قائل نیســت و ثانیاً خود نیز دچار بلیه اســتانداردهای 
دوگانه است. صداوسیمای ایران متاسفانه شاخص‌های 
رسانه‏های آزاد را رعایت نمی‌کند. به خودش حق می‌دهد 
به هر کسی خواســت بتازد و درعین‌حال حق دفاع به او 
ندهد. اگر کسی موافق نظر مدیرانش سخن گفت، او را 
به عرش‌ اعلی می‏بــرد اما اگر بنده خدایی متفاوت فکر 
کرد، تفاوتش می‏شود کفر ابلیس. همین سیاست‌های 
متناقض هم باعث شــده به حــال و روز امروزش بیفتد و 
کارش بشود تفتیش عقاید جامعه‏شناسان و روشنفکران. 
کوتــاه کنم، بعید نیســت روزی جامعه‏شناســان ایرانی 
درباره مســئله موردنظــر خانم مجری نظراتــی هم ابراز 
کنند، اما محال است یکی از آنها که موافق میل مدیران 
ســخن نمی‌گوینــد، بتواننــد در برنامه زنــده تلویزیون 
تحلیل‌های‌شان را به گوش مردم برسانند. جامعه‏شناسان 
که سهل است، امروز مسئله اصلی این رسانه شده است 
سانسور کردن تصویر رئیس‏جمهوری که خوب یا بد، در 
دو دوره انتخابات ریاســت‏جمهوری بیش از 40 میلیون 
رأی از مردم ایران گرفته است. او، آراء او و مردمی که به او 
رأی دادند هم بخشی از  جامعه هستند. بسیارانی دیگر 
هم بخشی از مردم ایران هستند. آنها را نادیده نگیریم و در 
بی‏ادبی نیز هنر و فضیلتی نجوییم. به‌قول خواجه شیراز: 

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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